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سرمقاله

تمکğن یا 
عدم تمکğن 

تمكين  است.  زوجه  تمكين  نكاح،  عقد  آثار  از  يكى 
به  به كار رفته و در مفهوم حقوقى  نشوز  مقابل  در 
تمكين به دو صورت عام و محدوده خاص اشاره شده 
بر  رياست شوهر  معناى قبول  به  تمكين عام  است. 
تربيت  و  نهاد  اين  در  او  اراده  به  احترام  و  خانواده 
فرزندان و تمكين خاص به معنى تسليم زن در مقابل 

خواسته هاى مشروع زوج است. 
پس با توجه به اينكه قانونگذار رياست بر خانواده را 
به منظور حفظ سلامت و استحكام آن نهاد براى مرد 
و  زن  به  اضرار  وسيله  را  آن  نبايد  است.  قائل شده 
صدمه زدن به بنيان خانواده قرار داد و به ناچار در 
تشخيص و داورى در هر يك از اين دو مفهوم، بايد به 
دنبال داورى عرف با مفهوم نوعى و شخصى آن رفت. 
زيرا معيار تميز تمكين زوجه با در نظر گرفتن رفتار 
انسان متعارف در آن شرايط خاص و رعايت حقوق 

زوجه و اخلاق خواهد بود. 

رابطه تمکین و نشوز
خروج  از  عبارت  نشوز  فقهى  و  حقوقى  اصطلاح  در 
زوجين از انجام تكاليف واجبى است كه قانونگذار بر 
عهده هر كدام از آنها در رابطه با ديگرى گذاشته است. 
با اين حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد، بلكه مرد 
نيز ممكن است در برابر زوجه خويش نسبت به انجام 
از اين نظر ناشز  و  نكند  اقدامى  تكاليف واجب خود 

محسوب شود. 
برخى از فقها نشوز به معناى فقهى را در هر دو صورت 
يعنى نشوز از طرف زن و همچنين نشوز از طرف مرد 
عدم  عبارت  مرد،  نشوز  درباره  البته  كرده اند.  اطلاق 
و  نشوز  اگر  كه  نمى برند، درحالى  كار  به  را  تمكين 
عدم تمكين را به يك معنا بدانيم و دعواى الزام به 
شرعى  نظر  از  دليلى  بدانيم،  مسموع  نيز  را  تمكين 
وجود ندارد كه دعواى الزام به تمكين زوج، مطروحه 

از طرف زوجه را وارد، تشخيص ندهيم. 
خود  شرعى  تكاليف  اداى  در  نيز  زوج  اگر  بنابراين 
مرتكب قصور شود و مثلا تكليف به حسن معاشرت 
را ناديده بگيرد يا مرتكب ضرب و شتم زوجه  خود 
شود، دعواى الزام به تمكين از ناحيه زوجه نيز ممكن 
چنانچه  كه  نيست  شكى  البته  باشد،  مسموع  است 
الزام  زوجه،  واقعى  مراد  كه  دهد  تشخيص  قاضى 
نفقه است،  اداى تكاليف واجب مالى مثل  به  شوهر 
دعواى الزام به تمكين مبناى درستى نخواهد داشت، 
زيرا تمكين بيشتر به اداى تكاليف غيرمالى و به ويژه 
به  مربوط  و دعاوى  مى شود  مربوط  حسن معاشرت 
تكاليف مالى واجد عنوان خاص قضايى خود هستند. 
سوال اصلى كه در ادامه بدان پاسخ مى دهيم اين است 
كه اگر زوجه نسبت به اين تكليف قانونى خود كوتاهى 
كرد، چه ضمانت اجرايى براى اين تخلف متصور است. 

ارکان دعوای عدم تمکین 
الف: وجود رابطه زوجيت ناشى از عقد نكاح و بقاى آن 
كه معمولا با اجبارى شدن ثبت عقد نكاح با ملاحظه 
اثبات  بر  مبنى  دادگاه  قطعى  حكم  يا  نكاحيه  سند 

زوجيت احراز مى شود. 
ب: اثبات عدم تمكين زوجه: در روابط غيرمالى زن و 
شوهر و حقوق و تكاليف آنان نسبت به يكديگر انجام 
تكاليف و خواسته مشروع همسر، آرمان مطلوب هر 
انسان متعارف است كه اين ظهور و اماره حقوقى بر 
از جمله تعهدات مالى  اصل عدم كه در ساير موارد 

جارى مى شود.  

 اگر قانون، زن و مرد را در برخوردارى از حق اشتغال برابر مى داند، پس چرا هنوز براى 
بسيارى از زنان، «داشتن حق» با «توانستن از حق استفاده كردن» يكى نيست؟

اين پرسش، مسئله اشتغال زنان در ايران را از يك موضوع صرفاً اقتصادى يا اجتماعى 
به يك مسئله مهم در حوزه حقوق عمومى، حقوق كار و سياست گذارى عمومى تبديل 
يا اعلام ممنوعيت تبعيض پايان  مى كند. پاسخ به آن نيز با بررسى چند ماده قانونى 
از آن  امكان برخوردارى مؤثر  نمى يابد؛ زيرا ميان شناسايى يك حق در متن قانون و 
در واقعيت اجتماعى، فاصله اى وجود دارد كه مى تواند نتيجه نهايى سياست حقوقى را 
دگرگون كند. ممكن است يك نظام حقوقى در سطح قواعد رسمى، برخوردارى زنان 
از حق اشتغال را به رسميت بشناسد و تبعيض مستقيم را نيز ممنوع كند، اما در سطح 
عملاً  كه  باشد  داشته  وجود  موانعى  اجرايى،  و  نهادى  اجتماعى،  اقتصادى،  ساختارهاى 
دسترسى برابر به فرصت هاى شغلى، تداوم اشتغال، ارتقاى حرفه اى و بهره مندى برابر 
از دستمزد و مزاياى شغلى را محدود كند. در چنين وضعيتى، مسئله ديگر صرفاً «وجود 
و سياست گذارى  حقوقى  نظام  خود  آيا  پرسيد  بايد  بلكه  نيست؛  قانون»  در  تبعيض 

توانسته است شرايط تحقق واقعى حق را فراهم كند يا خير.
قانون محدود  الفاظ  بودن  يكسان  به  برابرى صرفاً  در حقوق عمومى معاصر، مفهوم 
نمى شود. برابرى صورى اقتضا مى كند كه اشخاص در وضعيت مشابه، تابع قواعد يكسان 
باشند و قانون ميان آنان بر مبناى ويژگى هاى ناموجه تمايز ايجاد نكند؛ اما برابرى ماهوى، 
آثار واقعى قواعد و شرايط متفاوتى را كه افراد و گروه هاى اجتماعى در آن قرار دارند نيز 
مورد توجه قرار مى دهد. از اين منظر، يك قاعده ظاهراً بى طرف مى تواند در عمل آثار 
نابرابر ايجاد كند. همين نقطه، محل تلاقى حقوق ضدتبعيض، حقوق كار و سياست گذارى 
عمومى است؛ زيرا عدالت حقوقى زمانى قابل ارزيابى است كه نه تنها متن قانون، بلكه 

پيامد اجراى آن نيز مورد بررسى قرار گيرد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ظرفيت قابل توجهى براى تحليل اين مسئله فراهم 
كرده است. اصل ٢٠، زنان و مردان را در حمايت قانون و برخوردارى از حقوق انسانى، 
سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، با رعايت موازين اسلامى، مورد شناسايى قرار 
داده است. اصل ٢١، دولت را موظف به تضمين حقوق زن و ايجاد زمينه هاى مساعد 
براى رشد شخصيت و احياى حقوق مادى و معنوى او مى كند. در ادامه، اصل ٢٨ نيز حق 
انتخاب شغل را به رسمى ت شناخته و دولت را موظف كرده است با رعايت نياز جامعه 
به مشاغل گوناگون، براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى براى احراز 
مشاغل ايجاد كند. تركيب اين اصول نشان مى دهد كه حق اشتغال صرفاً يك آزادى 
فردى در برابر مداخله دولت نيست؛ بلكه تحقق آن، در مواردى مستلزم اقدامات 

سازمان يافته عمومى براى ايجاد شرايط مناسب و رفع موانع است.
اين تمايز ميان تعهد سلبى و تعهد ايجابى دولت در موضوع اشتغال زنان اهميت ويژه اى 
دارد. تعهد سلبى دولت اقتضا مى كند كه خود نهادهاى عمومى از ايجاد تبعيض ناروا يا 
محدوديت غيرموجه در دسترسى زنان به فرصت هاى شغلى خوددارى كنند؛ اما تعهد 
ايجابى از اين فراتر مى رود و دولت را با مسئله ايجاد زيرساخت ها، تنظيم بازار كار، 

حمايت اجتماعى، نظارت بر اجراى قوانين و رفع موانع ساختارى مواجه مى كند.
ایمیل: Aftab.yz@gmail.com     تلفن: ۰۹۱۲۲۹۹۱۷۹۶ ادامه     گزارش  در صفحه  ۲
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ادامه  درصفحه  بعد 

ادامه از صفحه اول:
در نتیجه، نمی توان صرفاً با این استدلال که «قانون مانع اشتغال 
به حق  تکلیف دولت نسبت  نتیجه گرفت که  زنان نشده است» 
قانونی  اگر ساختارهای  شده است.  اجرا  کامل  به طور  اشتغال 
امکان  عملاً  جامعه  از  بخشی  که  باشند  گونه ای  به  سیاستی  و 
از این حق نداشته باشد، مسئله تحقق حق  برابر برای استفاده 

همچنان باقی است.
در قانون کار نیز ماده ۳۸، برای کار مساوی در شرایط مساوی، 
مزد مساوی زن و مرد را مقرر کرده و تبعیض در تعیین میزان مزد 
بر اساس جنسیت را ممنوع کرده است. این حکم، یکی از مبانی 
مهم منع تبعیض در روابط کار است؛ اما دامنه مسئله برابری در 
بازار کار بسیار وسیع تر از تفاوت مستقیم در میزان دستمزد است. 
تبعیض ممکن است در نقطه ورود به بازار کار، در فرآیند استخدام، 
در تعیین نوع قرارداد، در دسترسی به فرصت های آموزشی، در 
در ارتقای شغلی، در تخصیص مسئولیت های  ارزیابی عملکرد، 
تخصصی، در برخورداری از مزایا و حتی در تصمیم گیری درباره 
ادامه همکاری بروز پیدا کند. بنابراین، اگر تحلیل حقوقی تنها بر 
تبعیض آشکار در دستمزد متمرکز شود، بخش مهمی از واقعیت 

بازار کار از قلم خواهد افتاد.
تبعیض مستقیم زمانی رخ می دهد که فرد صرفاً به دلیل جنسیت 
خود از رفتار نامساعدتری برخوردار شود؛ اما تبعیض غیرمستقیم 
و  عمومی  ظاهراً  معیار  یک  که  می گیرد  شکل  شرایطی  در 
بی طرف، در عمل اثر نامتناسبی بر یک گروه داشته باشد، بدون 
آنکه ضرورت و تناسب آن تفاوت به نحو کافی توجیه شود. اهمیت 
تبعیض غیرمستقیم در بازار کار از آن جهت است که بسیاری از 
نابرابری ها لزوماً در متن مقرره یا تصمیم اداری با عبارت صریح 
«سابقه  استخدام  معیار  است  ممکن  نمی شوند.  بیان  آشکار  و 
نامحدود»، «امکان حضور خارج  زمانی  «انعطاف  پیوسته»،  کار 
مستمر»  مأموریت های  برای  «آمادگی  یا  متعارف»  ساعات  از 
باشد؛ معیارهایی که در ظاهر جنسیتی نیستند، اما اگر ساختار 
اجتماعی مسئولیت های مراقبتی را به صورت نامتناسب بر دوش 
بر  آثار متفاوتی  نهایی  در نتیجه  باشد، می توانند  زنان قرار داده 

زنان و مردان ایجاد کنند.
در  مهم  متغیرهای  از  یکی  به  مراقبتی  اقتصاد  که  اینجاست 
تحلیل حقوقی اشتغال زنان تبدیل می شود. کار مراقبتی شامل 
نگهداری از کودک، مراقبت از سالمند، حمایت از اعضای بیمار 
بدون مزد  فعالیت های  از  و مجموعه ای  نیازهای خاص  دارای  یا 
خانوادگی است که بخش قابل توجهی از آن در بسیاری از جوامع 
توسط زنان انجام می شود. این فعالیت ها اگرچه در حساب های 
به عنوان اشتغال مولد ثبت نمی شوند،  کار همواره  بازار  رسمی 
فعالیت های  استمرار  برای  اجتماعی  و  اقتصادی  نظر  از  اما 
تولیدی و خدماتی ضروری اند. سازمان بین المللی کار بر اساس 
برآوردهای خود اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۰۸ 
میلیون زن در جهان به دلیل مسئولیت های مراقبتی بدون مزد 
خارج از نیروی کار بوده اند. بنابراین، مراقبت صرفاً یک موضوع 
اقتصادی،  مشارکت  بر  مؤثر  متغیر  یک  بلکه  نیست؛  خانوادگی 

تأمین اجتماعی و برابری فرصت هاست.
وقتی مسئولیت مراقبت عمدتاً به عنوان مسئله خصوصی خانواده 
تعریف شود، هزینه واقعی آن نیز تا حد زیادی به سطح خانواده 
و به ویژه زنان منتقل می شود. نتیجه این انتقال می تواند کاهش 
انتخاب  کار،  بازار  به  ورود  در  تأخیر  کار،  بازار  ترک  کار،  ساعات 
مشاغل کم ریسک تر یا کم درآمدتر، کاهش فرصت ارتقای شغلی 
و حتی خروج کامل از اشتغال رسمی باشد. در چنین شرایطی، 
نمی توان تمام مسئولیت این پیامد را متوجه انتخاب فردی زنان 
دانست. انتخاب زمانی واقعاً آزاد است که مجموعه ای از گزینه های 
واقعی و قابل دسترس وجود داشته باشد. اگر ساختار اقتصادی و 
اجتماعی گزینه های فرد را به صورت سیستماتیک محدود کند، 

تحلیل صرفاً فردمحور، بخشی از واقعیت را پنهان خواهد کرد.
تقویت  را  تحلیلی  چنین  ضرورت  نیز  ایران  کار  بازار  داده های 
می کند. نسبت نرخ مشارکت نیروی کار زنان به مردان در ایران در 
سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰.۹ درصد گزارش شده است. این شاخص 

به تنهایی علت شکاف مشارکت را توضیح نمی دهد و نمی توان 
همه عوامل فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، خانوادگی و نهادی را 
اما همین نسبت پایین نشان  آماری استخراج کرد؛  از یک عدد 
می دهد که ظرفیت قانونی و انسانی زنان برای حضور در بازار کار 
هنوز به مشارکت اقتصادی متناظر تبدیل نشده است. بنابراین، 
به  و  کرده  توصیف شکاف عبور  از مرحله  باید  سیاست عمومی 

سراغ شناسایی سازوکارهای تولید و بازتولید آن برود.
یکی از مسائل مهم در این زمینه، نحوه طراحی مقررات حمایتی 
است. حمایت از زنان در بازار کار یک ضرورت حقوقی و اجتماعی 
که  شود  منجر  عدالت  به  می تواند  زمانی  حمایت  اما  است، 
اگر تمام  ارزیابی قرار گیرد.  نیز مورد  نهادی آن  و  اقتصادی  آثار 
وقفه های  و  مراقبت  فرزندآوری،  بارداری،  با  مرتبط  هزینه های 
و  کارگر  مستقیم  رابطه  به  خانوادگی  مسئولیت  از  ناشی  شغلی 
کارفرما منتقل شود، ممکن است بخشی از کارفرمایان این هزینه 
را در تصمیم های استخدامی خود لحاظ کنند. در چنین حالتی، 
نبود  در  ممکن است  شده،  حمایت وضع  با هدف  که  مقرره ای 
سازوکارهای جبرانی مناسب، انگیزه های تبعیض آمیز را از مرحله 

آشکار به مرحله تصمیم گیری پیش از استخدام منتقل کند.
این مسئله به معنای نفی حمایت های ویژه یا اقدامات حمایتی 
طراحی  با  باید  حمایتی  سیاست  می دهد  نشان  بلکه  نیست؛ 
را  مراقبت  و  فرزندآوری  جامعه  اگر  باشد.  همراه  مناسب  نهادی 
شکل  به  آن  هزینه  بداند،  خانواده  خصوصی  مسئولیت  صرفاً 
قالب  در  مسئولیت  این  اگر  اما  می شود.  تحمیل  فرد  بر  نابرابر 
سیاست های عمومی، نظام تأمین اجتماعی، خدمات مراقبتی و 
ترتیبات مناسب کاری توزیع شود، رابطه میان حمایت از زنان و 
رفتار کارفرما نیز می تواند تغییر کند. به عبارت دیگر، بخشی از 
مسئله اشتغال زنان با انتقال هزینه های اجتماعی از سطح رابطه 

فردی به سطح سیاست عمومی قابل مدیریت است.
رویکرد  از  باید  زنان  اشتغال  سیاست گذاری  منظر،  همین  از 
کند.  حرکت  ساختاری»  «اصلاح  سمت  به  موردی»  «حمایت 
از  پیش  جدید  سیاست های  و  قوانین  جنسیتی  آثار  ارزیابی 
و  اشتغال  درباره  تفکیک شده  داده های  تولید  اجرا،  و  تصویب 
دستمزد، شفافیت فرآیندهای استخدام و ارتقای شغلی، توسعه 
متناسب  اجتماعی  تأمین  نظام های  طراحی  مراقبتی،  خدمات 
به  رسیدگی  برای  مؤثر  سازوکارهای  ایجاد  و  شغلی  وقفه های  با 
تبعیض مستقیم و غیرمستقیم، بخشی از این اصلاح ساختاری 

است.
در این میان، شفافیت بازار کار اهمیت مضاعفی دارد. بسیاری 
معیارهای  که  می شوند  ایجاد  محیط هایی  در  نابرابری ها  از 
چرا  نداند  فرد  اگر  نیست.  روشن  کارکنان  برای  تصمیم گیری 
به  شغلی  ارتقای  چرا  نشده،  انتخاب  استخدامی  فرآیند  در یک 
شخص دیگری داده شده یا چرا تفاوتی در دریافتی او ایجاد شده 
نیز کاهش می یابد.  و اثبات تبعیض  امکان اعتراض مؤثر  است، 
بلکه  نیست؛  مدیریتی  اصل  یک  صرفاً  شفافیت  اصل  بنابراین، 
شغلی  عدالت  به  دسترسی  پیش شرط های  از  یکی  می تواند 
مستندتر،  ارتقا  و  پرداخت  استخدام،  فرآیندهای  هرچه  باشد. 
قابل ارزیابی تر و قابل نظارت تر باشند، امکان شناسایی الگوهای 

تبعیض نیز بیشتر خواهد شد.
این مسئله در بخش عمومی اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا 
استخدام و ارتقای کارکنان دستگاه های اجرایی، علاوه بر قواعد 
کار، با اصول حاکم بر حقوق اداری، شایسته سالاری، بی طرفی 
تبعیض  منع  و  عمومی  خدمات  به  دسترسی  در  برابری  اداری، 
فاقد  اداری  ارتقای  و  استخدام  معیارهای  اگر  دارد.  ارتباط  ناروا 
خصوصی  رابطه  به  تنها  تبعیض  مسئله  باشند،  کافی  شفافیت 
درباره  مسئله ای  به  بلکه  ماند،  نخواهد  محدود  کارفرما  و  کارگر 
تبدیل  اداری  تصمیم های  مشروعیت  و  عمومی  اداره  کیفیت 

می شود.
از  یکی  نمی یابد.  پایان  دولت  نقش  نیز  خصوصی  بخش  در 
کارکردهای اساسی حقوق کار، تنظیم رابطه ای است که طرفین 
آن از نظر قدرت اقتصادی و چانه زنی الزاماً در موقعیت برابر قرار 
ندارند. از این رو، دولت نمی تواند صرفاً به آزادی قراردادی استناد 
کند و از نظارت بر آثار اجتماعی روابط استخدامی فاصله بگیرد. 
تنظیم  بستری  در  دارد،  قراردادی  ماهیت  اگرچه  کار  قرارداد 
می شود که قواعد آمره، استانداردهای حمایتی، تأمین اجتماعی 

و نظارت عمومی بر آن اثر می گذارند. مسئله برابری جنسیتی نیز 
باید در همین چارچوب مورد تحلیل قرار گیرد.

است.  افزوده  بحث  این  به  جدیدی  لایه  فناوری،  تحولات 
رتبه بندی  رزومه ها،  غربالگری  در  مصنوعی  هوش  از  استفاده 
شغلی  موفقیت  پیش بینی  حتی  و  عملکرد  ارزیابی  متقاضیان، 
می تواند فرآیندهای استخدامی را سریع تر و کم هزینه تر کند، اما 
خودبه خود بی طرفی ایجاد نمی کند. الگوریتم ها بر اساس داده ها 
و معیارهایی طراحی می شوند که ممکن است آثار سوگیری های 
بازار کار را در خود داشته باشند. اگر داده های گذشته  تاریخی 
نشان دهنده حضور کمتر زنان در برخی مشاغل باشد، سامانه ای 
همان  است  ممکن  می گیرد  یاد  را  گذشته  الگوهای  صرفاً  که 

وضعیت را به عنوان «الگوی موفقیت» بازتولید کند.
یک  با  کمتر  است  ممکن  کار  بازار  آینده  در  تبعیض  نتیجه،  در 
غیرشفاف  و  فنی  فرآیند  یک  با  بیشتر  و  انسانی  آشکار  تصمیم 
با  را  ضدتبعیض  سنتی  حقوق  وضعیت،  این  باشد.  مواجه 
تصمیم  کسی مسئول  می کند: چه  روبه رو  پرسش های جدیدی 
الگوریتمی است؟ فرد متضرر چگونه می تواند نسبت به تصمیم 
دارد؟  وجود  خودکار  تصمیم  توضیح  امکان  آیا  کند؟  اعتراض 
داده های مورد استفاده تا چه اندازه سوگیری دارند؟ و چه نهادی 
به  پاسخ  نظارت کند؟  این سامانه ها  و بی طرفی  بر سلامت  باید 
این پرسش ها نشان می دهد که عدالت شغلی در عصر دیجیتال، 
الگوریتمی،  مسئولیت پذیری  و  داده  حکمرانی  به  توجه  بدون 

ناقص خواهد بود.
از سوی دیگر، موضوع اشتغال زنان با تأمین اجتماعی نیز پیوندی 
مستقیم دارد. وقفه های شغلی، اشتغال پاره وقت، خروج موقت 
می تواند  غیررسمی  و  رسمی  بخش  میان  انتقال  یا  کار  بازار  از 
امنیت  و  بازنشستگی  مستمری  بیمه،  سابقه  بر  بلندمدتی  آثار 
در  برابری  بنابراین، سیاست  باشد.  زنان داشته  آینده  اقتصادی 
باید  بلکه  شود؛  محدود  استخدام  لحظه  به  تنها  نباید  اشتغال 
چرخه کامل اشتغال، از ورود به بازار کار تا دستمزد، ارتقا، بیمه، 
بازنشستگی و خروج از بازار کار را دربرگیرد. در غیر این صورت، 
آشکار  ظاهراً  اشتغال  دوره  در  که  نابرابری هایی  است  ممکن 
نیستند، در مرحله بازنشستگی خود را به شکل شکاف شدید در 

امنیت اقتصادی نشان دهند.
«ارزیابی  از منظر سیاست گذاری عمومی، این موضوع ضرورت 
اثر» را برجسته می کند. هر سیاست اقتصادی یا اجتماعی که بر 
بازار کار اثر می گذارد، باید پیش از اجرا از منظر پیامدهای توزیعی 
آن نیز ارزیابی شود. پرسش هایی مانند اینکه چه گروهی از این 
بیشتری  هزینه  گروهی  چه  می شود،  بهره مند  بیشتر  سیاست 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به  سیاست  آیا  می کند،  پرداخت 
مانعی برای اشتغال زنان ایجاد می کند و آیا سازوکار جبرانی برای 
فرآیند سیاست گذاری  از  باید بخشی  دارد،  ناخواسته وجود  آثار 

باشد.
چنین رویکردی در نهایت ما را از نگاه بخشی به نگاه حکمرانی 
منتقل می کند. اشتغال زنان نه فقط مسئله وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، نه صرفاً مسئله قانون کار و نه تنها موضوع سیاست 
خانواده است. این مسئله در نقطه اتصال حقوق اساسی، حقوق 
کار، تأمین اجتماعی، سیاست خانواده، آموزش، اقتصاد، مالیات، 
بودجه عمومی، فناوری و نظام اداری قرار دارد. هر سیاستی که 
یکی از این حوزه ها را تغییر دهد، می تواند بر امکان حضور زنان 
در بازار کار اثر بگذارد. بنابراین، نبود هماهنگی میان سیاست ها 

می تواند حتی بهترین مقررات حمایتی را نیز کم اثر کند.
در این چارچوب، قانون گذاری نیز باید از رویکرد صرفاً متن محور 
قانونی نیست که در آن تبعیض  فاصله بگیرد. قانون خوب تنها 
آشکار وجود نداشته باشد؛ قانون کارآمد قانونی است که بتواند 
صورت  در  و  ارزیابی  پیش بینی،  جامعه  در  را  خود  واقعی  آثار 
ضرورت اصلاح کند. این امر مستلزم دسترسی سیاست گذار به 
داده های معتبر، ارزیابی پیامدهای مقررات، مشارکت ذی نفعان، 
شفافیت فرآیند تصمیم گیری و سازوکارهای پسینی برای سنجش 

اثربخشی قانون است.
از همین منظر، مشارکت زنان در سیاست گذاری مربوط به اشتغال 
زنان  شغلی  زندگی  درباره  که  سیاستی  دارد.  اهمیت  نیز  خود 
تصمیم می گیرد، بدون شناخت تجربه واقعی آنان از استخدام، 
قرارداد، تبعیض، مراقبت، ارتقا و خروج از بازار کار، ممکن است با 

قانون کار  و اشتغال زنان
زهرا قديمى

عمومى،   حقوق  ارشد  كارشناسى 
پژوهشگر حقوق عمومى



یادداشت حقوقی   یکشنبه    ۱۹مهرماه  ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره  ۶۲

 
جایگاهی  شهرستان،  حکمرانی  ساختار  در  فرماندار  جایگاه 
تقسیمات  قانون  جمله  از  بالادستی  قوانین  پایه  بر  که  است 
شهرستان  تامین  شوراهای  قانون   ،۱۳۶۲ مصوب  کشوری 
را  او  و  شده  تعریف  فرمانداران  اختیارات  و  وظایف  نامه  آیین  و 
سیاست  اجرای  حسن  مسئول  و  دولت  عالی  نماینده  مقام  در 
محور  جایگاه،  این  در  فرماندار  دهد.  می  قرار  عمومی  های 
هدایت امور اجرایی، تنظیم روابط میان دستگاه ها و پاسداری 
حیات  به  بخشی  انتظام  در  او  نقش  و  است  عمومی  حقوق  از 
می  شمار  به  تعیین کننده  و  بنیادین  نقشی  اداری شهرستان، 
نامه وظایف فرمانداران،  آیین  آید. فرماندار مطابق مواد ۳ و ۴ 
مسئول هماهنگی میان دستگاه های دولتی، عمومی و امنیتی 
و  تعیین  را  واحد  مسیر  رفع،  را  اداری  اختلافات  باید  و  است 
این  سازد.  همسو  عمومی  مصالح  با  را  ها  دستگاه  تصمیمات 
تعادل  کننده  تنظیم  نقش  عمومی  حقوق  ادبیات  در  نقش، 

تلقی می شود؛ زیرا فرماندار با شناخت دقیق از حدود  اداری 
با  و  کند  می  جلوگیری  اداری  تجاوز  از  ها،  دستگاه  صلاحیت 
داوری مبتنی بر قانون، مسیر خدمت رسانی را روان می سازد. 
شوراهای  قانون  اساس  بر  فرماندار  عمومی،  امنیت  حوزه  در 
محور  و  دارد  عهده  بر  را  شورا  این  ریاست  شهرستان،  تامین 
تصمیم گیری امنیتی در سطح شهرستان است. او باید با وقوف 
بر بافت اجتماعی و فرهنگی، تصمیماتی اتخاذ کند که آرامش 
عمومی را تثبیت و از بروز تنش های اجتماعی جلوگیری نماید. 
بندی  تحلیل، مهارت در جمع  نیازمند قدرت  نقش،  این  نماد 
و توان هدایت گفت و گو میان نهادهای امنیتی است؛ زیرا هر 
پیوند  و اجتماعی مردم  روانی  امنیت  با  تصمیم شورا مستقیما 
حفظ  در  سنگینی  مسئولیت  جایگاه،  این  در  فرماندار  و  دارد 
ثبات اجتماعی بر دوش دارد. در عرصه توسعه، فرماندار مطابق 
سند آمایش سرزمین و سیاست های کلی نظام اداری و مسئول 
هدایت دستگاه ها در مسیر توسعه محور است. او باید ظرفیت 
ها، آسیب ها و نیازهای محلی را رصد کند، از پراکندگی طرح ها 
جلوگیری نماید و میان منابع محدود و نیازهای گسترده توازن 
برقرار سازد. این نقش، فرماندار را در جایگاه ناظر توسعه قرار 
مشارکت  و  جمعی  خرد  از  گیری  بهره  با  که  ناظری  دهد؛  می 
سطح  به  اداری  تصمیمات  سطح  از  را  توسعه  مسیر  نخبگان، 
خواست عمومی ارتقا می دهد و دستگاه ها را در مسیر اولویت 
های واقعی هدایت می کند. در مقام نماینده دولت، فرماندار 

بر  را  شهرستان  سطح  به  ملی  های  سیاست  انتقال  مسئولیت 
عهده دارد و باید سیاست های کلان را به زبان نیازهای محلی 
ترجمه کند و آن ها را به برنامه های اجرایی تبدیل سازد تا میان 
اهداف ملی و واقعیت های محلی پیوند برقرار شود. این وظیفه 
های  تبیین سیاست  با عنوان  فرمانداران  وظایف  نامه  آیین  در 
دولت و نظارت بر حسن اجرای آن ها تصریح شده و فرماندار را 
و واحدهای محلی  در جایگاه حلقه اتصال میان دولت مرکزی 
مجموعه  فرماندار،  نقش  کارآمدی  ارتقای  برای  دهد.  می  قرار 
از  پایش  نظام  تقویت   : است  طرح  قابل  پیشنهادات  از  ای 
طریق ایجاد ساز و کارهای منظم برای ارزیابی عملکرد دستگاه 
مشورتی  شوراهای  تشکیل  با  نخبگان  مشارکت  گسترش  ها؛ 
دوره  انتشار گزارش های  با  اداری  ارتقای شفافیت  تخصصی؛ 
بخش  با  فعال  ارتباط  طریق  از  محلی  دیپلماسی  تقویت  ای؛ 
توسعه  نقش  تدوین  و  نهاد؛  مردم  های  سازمان  و  خصوصی 
شهرستان برای مشخص سازی اولویت های توسعه ای و هدایت 

دستگاه ها در مسیر واحد.
در مقام جمع بندی، فرماندار در ساختار حکمرانی شهرستان، 
هماهنگ  داور،  ناظر،  مدیر،   : است  وجهی  چند  شخصیتی 
نماینده دولت؛ وجوهی  و  راهبر توسعه  امنیت،  کننده، حافظ 
دقیق  شناخت  با  فرماندار  که  رسد  می  انسجام  به  زمانی  که 
ها  نقش  این  میان  محلی،  های  ظرفیت  و  اداری  ساختار  از 
پیوندی طبیعی برقرار کند و شهرستان را در مسیر آرامش، نظم 
زمینه  اداری،  تعادل  معمار  در مقام  و  و پیشرفت هدایت نماید 
را  ای  توسعه  های  برنامه  اجرای  و  ملی  های  سیاست  تحقق 

فراهم سازد.

فرماندار و معماری تعادل اداری

پژمان غفورى
پژوهشگر حقوق عمومى

مدرس دانشگاه
مشاور حقوقى فرماندار

فاصله میان «مسئله روی کاغذ» و «مسئله در میدان» مواجه شود. 
مشارکت ذی نفعان، اگر به صورت نهادمند و مبتنی بر اطلاعات 
و  دهد  افزایش  را  سیاست گذاری  کیفیت  می تواند  شود،  انجام 

احتمال وضع مقرراتی با پیامدهای ناخواسته را کاهش دهد.
از منظر حقوقی، همچنین باید میان «حمایت» و «محدودسازی» 
از  حمایت  هدف  با  است  ممکن  مقررات  برخی  گذاشت.  تمایز 
زنان وضع شوند، اما اگر دامنه آنها بیش از حد گسترده باشد یا 
بدون توجه به شرایط واقعی بازار کار طراحی شوند، ممکن است 
برای  تقاضا  کاهش  یا  زنان  شغلی  انتخاب های  کردن  محدود  به 
نیروی کار زن منجر شوند. معیار اصلی در ارزیابی چنین مقرراتی 
باید این باشد که آیا مداخله قانونی، ضرورت، تناسب و کارآمدی 
لازم را دارد و آیا در کنار هدف حمایتی، پیامدهای ثانویه آن نیز 

مورد سنجش قرار گرفته است یا خیر.
در نتیجه، عدالت جنسیتی در بازار کار را نمی توان به یک اصل 
قواعد  که  می کند  پیدا  معنا  زمانی  عدالت  فروکاست.  انتزاعی 
گونه ای  به  اجرایی  نهادهای  و  اقتصادی  ساختارهای  حقوقی، 
از فرصت  پایدار  به محرومیت  ناموجه  تفاوت های  عمل کنند که 
تبدیل نشوند. در این میان، برابری فرصت با برابری نتیجه یکسان 
نیست؛ اما اگر مسیر دستیابی به فرصت ها از ابتدا برای گروهی 
به شکل ساختاری دشوارتر باشد، سخن گفتن از رقابت برابر نیز 

با اشکال مواجه خواهد شد.
بر این اساس، اصلاح سیاست اشتغال زنان باید چند سطح را به 
طور هم زمان دربرگیرد: در سطح تقنینی، شناسایی و رفع خلأهای 
اجرایی،  سطح  در  تبعیض؛  منع  سازوکارهای  تقویت  و  قانونی 
ایجاد رویه های شفاف و قابل نظارت در استخدام و ارتقا؛ در سطح 
سطح  در  مراقبتی؛  مسئولیت های  عادلانه تر  توزیع  اجتماعی، 
اقتصادی، کاهش هزینه های ناشی از مسئولیت های خانوادگی 
برای رابطه استخدامی؛ در سطح تأمین اجتماعی، جلوگیری از 
تبدیل وقفه های شغلی به ناامنی اقتصادی بلندمدت؛ و در سطح 
تصمیم های  برای  پاسخ گویی  الزامات شفافیت و  ایجاد  فناورانه، 

الگوریتمی در بازار کار.
در نهایت، مسئله اشتغال زنان را باید به عنوان آزمونی برای میزان 
کارآمدی نظام حقوقی در تبدیل «حق اعلام شده» به «حق قابل 
مساوی  شرایط  و  اشتغال  حق  اساسی  قانون  اگر  دید.  اعمال» 
سیاست  وظیفه  می شناسد،  رسمیت  به  را  مشاغل  احراز  برای 
موانع  باید  بلکه  باشد؛  حق  این  اعلام  صرفاً  نمی تواند  عمومی 
تحقق آن را نیز شناسایی و برطرف کند. اگر قانون کار تبعیض در 
پرداخت را ممنوع می کند، نظام نظارت باید بتواند تبعیض های 
پنهان در استخدام، ارتقا و دسترسی به فرصت ها را نیز شناسایی 
تأکید دارد،  فرزندآوری  از  بر حمایت  اگر سیاست خانواده  کند. 
سیاست اشتغال و تأمین اجتماعی نیز باید هزینه های اجتماعی 

آن را به گونه ای توزیع کند که این هزینه به محرومیت شغلی زنان 
تبدیل نشود. و اگر فناوری در حال تغییر شیوه استخدام است، 
نظام حقوقی نیز باید هم زمان با آن، معیارهای جدید مسئولیت، 

شفافیت و نظارت را توسعه دهد.
از این منظر، «برابری» زمانی از یک گزاره حقوقی به یک واقعیت 
اجتماعی تبدیل می شود که میان سه سطح اساسی پیوند برقرار 
سازوکار  و  حق  از  برخورداری  امکان  قانون،  متن  در  حق  شود: 
تضمین و نظارت بر اجرای حق. حذف هر یک از این سه سطح، 
ایجاد کند. حقی که در  می تواند فاصله ای میان قانون و واقعیت 
قانون شناسایی شده اما امکان اعمال آن وجود ندارد، در معرض 
امکانی که  به یک حق صرفاً اعلامی قرار می گیرد؛  تبدیل شدن 
بدون  و قاعده ای که  پایدار نیست؛  بدون تضمین حقوقی باشد، 
ساختاری  و  پنهان  تبعیض های  برابر  در  شود،  اجرا  مؤثر  نظارت 
آسیب پذیر خواهد بود. بنابراین، مسئله اصلی دیگر این نیست که آیا 
زنان در نظام حقوقی ایران «حق اشتغال» دارند یا خیر؛ این حق در 
سطح قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است. 
مسئله بنیادین تر، کیفیت تضمین و تحقق این حق است. سنجش 
عدالت در بازار کار باید از شمارش مقررات حمایتی عبور کند و به 
این پرسش برسد که آیا ساختار حقوقی و حکمرانی، شرایطی فراهم 
کرده است که زن و مرد بتوانند با برخورداری از فرصت های واقعی و 
نه صرفاً صوری، وارد بازار کار شوند، در آن باقی بمانند، ارتقا یابند، از 
دستمزد و تأمین اجتماعی عادلانه برخوردار شوند و در برابر تبعیض 

امکان اعتراض و جبران مؤثر داشته باشند یا خیر.
در این معنا، مسئله اشتغال زنان تنها مسئله زنان نیست؛ مسئله 
فاصله  هرچه  است.  عدالت  تحقق  برای  حقوقی  نظام  ظرفیت 
کارآمدی  از  می توان  شود،  کمتر  محقق  حق  و  مقرر  حق  میان 
بماند،  پایدارتر  فاصله  این  هرچه  و  گفت  سخن  قانون  بیشتر 
قانون  از متن  فراتر  نشان دهنده آن است که مسئله در سطحی 
قرار دارد و نیازمند اصلاح در معماری سیاست گذاری و حکمرانی 
حجم  یا  قانونی  مواد  تعداد  با  نهایت  در  حقوقی  عدالت  است. 
مقررات حمایتی سنجیده نمی شود؛ با این سنجیده می شود که 
یک فرد تا چه اندازه می تواند حق به رسمیت شناخته شده خود را 
بدون مواجهه با تبعیض ناروا، مانع ساختاری و هزینه ناموجه، در 

زندگی واقعی اعمال کند.
فراتر  بخشی  مطالبه  یک  از  زنان  اشتغال  بحث  نقطه،  همین  از 
می رود و به مسئله ای بنیادین در حقوق عمومی تبدیل می شود: 
حدود  در  بلکه  نیست؛  حقوق  شناسایی  به  مکلف  صرفاً  دولت 
شرایطی  ایجاد  مسئول  حقوقی،  نظام  بر  حاکم  اصول  و  قانون 
پیدا کنند. هنگامی که حق  قابلیت تحقق  این حقوق  است که 
اشتغال، برابری در دسترسی به فرصت ها و منع تبعیض در نظام 
حقوقی به رسمیت شناخته شده اند، سیاست گذاری عمومی نیز 

باید در جهت کاهش موانعی حرکت کند که این حقوق را در عمل 
بی اثر می کنند. نقطه پایان این مسیر، حمایت بیشتر به معنای 
منسجم  نظام  یک  ایجاد  بلکه  نیست؛  بیشتر  مقررات  افزودن 
حقوقی و نهادی است که در آن قانون، سیاست عمومی، تأمین 
جهت  در  را  یکدیگر  نظارتی  سازوکارهای  و  کار  بازار  اجتماعی، 

تحقق عدالت تکمیل کنند.
زنان  اشتغال  حوزه  در  قانون  موفقیت  واقعی  معیار  نهایت،  در 
این نیست که چند بار واژه «برابری» در متن قوانین تکرار شده 
است؛ معیار آن این است که آیا زنی که واجد صلاحیت، دانش و 
توانایی لازم برای یک شغل است، صرفاً به دلیل زن بودن با مانعی 
اگر  یا خیر.  ندارد  فرد مشابه مرد وجود  برای  مواجه می شود که 
پاسخ مثبت باشد، مسئله دیگر صرفاً فقدان یک قاعده حمایتی 
نیست؛ مسئله، اختلال در سازوکار تحقق برابری است. اصلاح 
رویکردی میان رشته ای و حکمرانی محور  با  نیز تنها  اختلال  این 
کار،  حقوق  با  را  اساسی  حقوق  که  رویکردی  است؛  امکان پذیر 
تأمین اجتماعی، سیاست خانواده، اقتصاد، داده و فناوری پیوند 
می دهد و از «برابری در متن» به سمت «برابری در امکان، فرصت 
و دسترسی» حرکت می کند. در چنین چارچوبی، عدالت واقعی 
زمانی محقق می شود که قانون نه فقط تبعیض را منع کند، بلکه 
ساختارهایی را که امکان تبعیض و نابرابری را بازتولید می کنند نیز 
شناسایی، کنترل و اصلاح کند؛ زیرا ارزش یک حق، نهایتاً نه در 
اعلام آن، بلکه در قابلیت واقعی شهروند برای برخورداری، اعمال 

و دفاع از آن حق آشکار می شود.
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مرگ؛ پایان حیات یا زوال ھمه آثار حقوقی؟
مرگ، نقطه پايان حيات طبيعى انسان است؛ اما آيا مى توان آن را 
پايان مطلق حرمت، منزلت و تمامى آثار حقوقى وجود او دانست؟ 
آيا با خاموش شدن حيات، هرگونه تعرض به پيكر، آرامگاه، نام، 
تصوير و حيثيت شخص درگذشته، از منظر حقوقى و اخلاقى بى 
اهميت مى شود؟ پاسخ به اين پرسش ها مستلزم تفكيك ميان 
اهليت حقوقى، حرمت انسانى و حقوق و منافع قانونى بازماندگان 
است؛ تفكيكى كه ناديده گرفتن آن مى تواند به خلط مفاهيم 

حقوقى و برداشت هاى نادرست از جايگاه متوفى بينجامد.

پایان اھلیت تمتع؛ نه پایان ھمه آثار حقوقی
در نظام حقوقى ايران، ماده ٩٥٦ قانون مدنى مقرر مى دارد : << 
اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با 
مرگ او تمام مى شود>>. مفاد اين ماده روشن است : با مرگ، 
اهليت تمتع شخص پايان مى يابد؛ بنابراين، نمى توان تمام حقوق 
و تعهدات شخص زنده را بدون قيد و توضيح، به همان صورت 
براى متوفى نيز مفروض دانست. با اين حال، پايان اهليت حقوقى 
به معناى زوال تمامى آثار حقوقى حيات يا مجاز بودن هرگونه 
رفتار موهن نسبت به درگذشتگان نيست. مرگ، وضعيت حقوقى 
انسان و روابط پيرامون او را دگرگون مى كند، نه اينكه همه آثار 
آن را از صفحه حقوق محو سازد. يكى از روشن ترين جلوه هاى 
استمرار اين آثار، نظام حقوقى ارث است. مطابق ماده ٨٦٧ قانون 
مدنى، ارث به موت حقيقى يا موت فرضى مورث تحقق پيدا مى 
كند. با اين وجود، مطابق ماده ٨٦٨ همين قانون، مالكيت ورثه 
نسبت به تركه زمانى استقرار مى يابد كه حقوق و ديونى كه به 
تركه تعلق گرفته است، ادا شود. ماده ٨٦٩ نيز حقوق و ديون 
مقدم بر تقسيم تركه را مشخص مى كند. بنابراين، مرگ       مى 
تواند منشا پيدايش آثار حقوقى تازه اى باشد كه رعايت آن ها 
براى ورثه، طلبكاران و ديگر اشخاص ذى حق ضرورت دارد. از 
همين جا بايد ميان دو مفهوم تمايز نهاد : نخست، بقاى اهليت و 
شخصيت حقوقى انسان پس از مرگ كه مطابق ماده ٩٥٦ قانون 
مدنى با آن مواجه نيستيم؛ دوم، استمرار آثار حقوقى حيات و 
حمايت هايى كه قانون، شرع يا حقوق اشخاص زنده در ارتباط 
با متوفى اقتضا مى كند. اين تمايز، مبناى پاسخ دقيق به پرسش 

اصلى نوشته است.
كرامت انسانى؛ حرمتى فراتر از حيات مادى

مسئله تنها به اموال و ديون محدود نمى شود. حرمت پيكر انسان 
است.  برخوردار  دينى مهمى  و  اخلاقى  مبانى  از  از مرگ،  پس 
آدَم >>؛ << و  بنَِي  مْنَا  وَلقََدْ كَرَّ قرآن كريم مى فرمايد : << 
آيه، كرامت  اين   << داشتيم  را گرامى  آدم  فرزندان  راستى  به 
انسان را به عنوان اصلى بنيادين يادآور مى شود؛ اصلى كه در 
فهم اخلاقى و دينى رفتار با انسان، حتى پس از پايان حيات او 
اهميت دارد. در همين راستا، از پيامبر اكرم ( ص ) روايت شده 
ا >> يعنى شكستن  است : <<َ كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ مَيِّتًا ككَسْرِه حَي
استخوان مرده، مانند شكستن آن در حيات است. اين حديث، 
اسلامى  متوفى در سنت  جسد  فهم حرمت  براى  مهم  مبنايى 
به شمار مى رود؛ هرچند تعيين آثار كيفرى هر رفتار مشخص، 
تابع قوانين موضوعه و شرايط مقرر در آن هاست. اهميت اين 
آموزه در آن است كه جسم انسان را پس از مرگ، موضوعى بى 
حرمت و مباح براى هرگونه تعرض تلقى نمى كند. با اين حال، 
بررسى  و  واسطه  بدون  روايت،  فقهى  و  اخلاقى  از دلالت  نبايد 
مستقل، نتيجه گرفت كه تمام حقوق شخص زنده پس از مرگ 
نيز به همان شكل باقى مى ماند. استدلال حقوقى دقيق، مستلزم 

رعايت همين مرزبندى است.

نبش قبر؛ مرز روشن حمایت کیفری
پيكر  و  آرامگاه  حرمت  از  حمايت  نيز  ايران  كيفرى  حقوق  در 
قانون   ٦٣٤ ماده  است.  يافته  قانونى  و  عينى  صورتى  متوفى، 
مجازات اسلامى مقرر مى كند : << هركس بدون مجوز مشروع 
نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال 
محكوم مى شود و هرگاه جرم ديگرى نيز با نبش قبر مرتكب 
شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد>>. اين 
حكم نشان مى دهد كه قانون گذار، نبش قبر بدون مجوز مشروع 

است.  شناخته  كيفرى  واجد وصف  رفتارى  مقرر،  را در شرايط 
در  مقرر  شرايط  و  قانونى  عناصر  احراز  تابع  جرم،  تحقق  البته 
ماده است؛ از اين رو، نمى توان هرگونه دست كارى يا مداخله 
در محل دفن را بدون بررسى اوضاع و احوال، مشمول قطعى اين 
عنوان كيفرى دانست. نكته بنيادين آن است كه حمايت كيفرى 
از حرمت قبر، لزوما به معناى بقاى تمام حقوق شخص متوفى 
نيست؛ بلكه نشان مى دهد پايان حيات، مانع از آن نمى شود كه 
قانون براى صيانت از حرمت آرامگاه و ارزش هاى مورد حمايت 

خود، ضمانت اجراى مشخصى مقرر كند.

حرمت متوفی در فتوای آیت الله سیستانی
حرمت انسان پس از مرگ، در فتاواى معاصر نيز بازتابى روشن 
دارد. آيت االله العظمى سيد على حسينى سيستانى، نبش قبر 
با استثناها و قيود  را  اما اين حكم  مسلمان را حرام مى دانند؛ 
متوفى  بدن  اگر  مسئله،  همين  مطابق  كنند.  مى  همراه  فقهى 
از بين رفته و تمام گوشت و استخوان هاى او خاك شده باشد، 
نبش قبر اشكالى ندارد؛ مگر آنكه موجب هتك حرمت متوفى، 
تصرف در ملك ديگرى بدون رضايت مالك يا ارتكاب عنوان حرام 
آمده است كه تخريب  ديگرى شود. همچنين در همين كتاب 
قبور امامزادگان، شهدا، علما و هر موردى كه تخريب قبر در آن 
هتك حرمت شمرده شود، حتى پس از گذشت ساليان و از بين 
رفتن بدن متوفى، حرام است. اهميت اين فتوا در آن است كه 
زوال جسمانى، به خودى خود  از منظر فقهى، گذشت زمان و 
و در همه موارد، موجب زوال حرمت شرعى متوفى نمى شود. 
و  مرگ  از  انسان پس  ميان حرمت  معنادار  پيوندى  اين حكم، 
مسئوليت اخلاقى بازماندگان و جامعه برقرار مى كند. با اين حال، 
بايد ميان حرمت شرعى و آثار قانونى آن تفكيك كرد؛ زيرا فتوا 
به تنهايى و بدون وجود مبناى قانونى و احراز شرايط مقرر، براى 
انتساب مسئوليت كيفرى يا مدنى كافى نيست. ارزش اين استناد 
در نوشته حاضر، تبيين مبناى فقهى پاسداشت حرمت متوفى 
دقيق  تصوير  قواعد حقوق موضوعه،  كنار  در  مبنايى كه  است؛ 

ترى از جايگاه انسان پس از مرگ ارائه مى دهد.

تصویر و حیثیت متوفی در عصر فضای مجازی
چالش پيچيده ترهنگامى پديدار مى شود كه تعرض، نه به پيكر 
متوفى  اجتماعى  يا خاطره  تصوير، صدا  نام،  به  بلكه  آرامگاه،  و 
صورت گيرد؛ براى مثال، انتشار تصوير دست كارى شده، نسبت 
دادن مطالب خلاف واقع به شخص درگذشته يا بازنشر تصاوير 
توان صرف  نمى  موارد،  اين  در  مجازى.  فضاى  در  او  خصوصى 
ناخوشايند يا غير اخلاقى بودن رفتار را براى احراز جرم كافى 
دانست. بايد بررسى كرد كه آيا رفتار ارتكابى با عناصر قانونى جرم 
مشخصى انطباق دارد، چه حقى نقض شده و چه شخصى از نظر 
قانون، ذى نفع يا زيان ديده محسوب مى شود. مواد ٧٤٤ تا ٧٤٦ 
قانون مجازات اسلامى، در حوزه هتك حيثيت و نشر اكاذيب از 
طريق سامانه هاى رايانه اى يا مخابراتى، احكام مشخصى دارند. 
ماده ٧٤٤ ناظر به تغيير يا تحريف فيلم، صوت يا تصوير ديگرى و 
انتشار آن با شرايط مقرر قانونى است؛ ماده ٧٤٥ انتشار غيرمجاز 
صوت، تصوير، فيلم خصوصى يا خانوادگى يا اسرار ديگرى را با 
شرايط مقرر جرم انگارى مى كند؛ و ماده ٧٤٦ به انتشار اكاذيب 
يا  غير  به  اضرار  قصد  با  حقيقت  خلاف  اعمال  دادن  نسبت  يا 
تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى مى پردازد. با اين حال، 
آن ها شخص  موضوع       كه  رفتارهايى  بر  مواد  اين  انطباق 
قانونى،  عبارت هاى  قلمرو  بررسى  نبايد بدون  درگذشته است، 
عناصر جرم و وضعيت اشخاص زيان ديده، امرى بديهى و قطعى 
ممكن  متوفى  تصوير خصوصى  انتشار  نمونه،  براى  فرض شود. 
است افزون بر مسائل مربوط به خود او، حقوق مستقل بازماندگان 
يا اشخاص ديگرى را نيز متاثر سازد؛ اما احراز عنوان كيفرى و 
شود،  مى  محسوب  ديده  بزه  قانون  نظر  از  كه  تعيين شخصى 
نيازمند بررسى موردى است. در نتيجه، فضاى مجازى نه قلمروى 
بيرون از قانون است و نه هر رفتار غيراخلاقى در آن الزاما جرم 
محسوب مى شود. معيار نهايى، انطباق رفتار با نص قانونى، احراز 

عناصر جرم و رعايت اصول حاكم بر مسئوليت كيفرى است.

مسئولیت مدنی؛ زیان دیده کیست؟
در قلمرو مسئوليت مدنى نيز ماده ١ قانون مسئوليت مدنى، مقرر 
يا در نتيجه بى  مى كند كه هركس بدون مجوز قانونى، عمدا 
احتياطى به جان، سلامتى، مال، آزادى، حيثيت، شهرت تجارتى 

يا هر حق ديگرى كه قانون براى افراد به رسميت شناخته است، 
لطمه وارد كند و اين رفتار موجب ورود زيان مادى يا معنوى به 
ديگرى شود، مسئول جبران خسارت است. ماده ٢ همين قانون 
نيز دادگاه را در صورت رسيدگى و احراز ورود خسارت، به صدور 
اين حال،  با  يا معنوى ملزم مى كند.  حكم جبران زيان مادى 
استناد به اين مواد نبايد به اين برداشت منجر شود كه هرگونه 
تعرض به نام يا تصوير متوفى، خود به خود براى ورثه حق مطالبه 
خسارت معنوى ايجاد مى كند. در تحليل مسئوليت مدنى، بايد 
ميان حقوق مالى قابل انتقال به ورثه، خسارت مستقلى كه ممكن 
است به بازماندگان وارد شود و ادعاى جبران زيان وارد شده به 
شخص درگذشته تفكيك كرد. بنابراين، امكان مطالبه خسارت از 
سوى بازماندگان به نوع زيان، مبناى قانونى ادعا، رابطه سببيت و 
ساير شرايط مسئوليت بستگى دارد. صرف وقوع يك رفتار موهن، 
گيرى  نتيجه  براى  مقرر،  شرايط  و  قانونى  مبناى  احراز  بدون 

قطعى درباره استحقاق جبران خسارت كافى نيست. 

حرمت مردگان در ترازوی اخلاق اسلامی
از منظر اخلاق دينى نيز حرمت انسان با پايان زندگى به سادگى 
فرو نمى ريزد. قرآن كريم در سوره حجرات، غيبت را به خوردن 
گوشت برادر مرده تشبيه مى كند : << أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ يأَْكُلَ 
لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ >>. اين تصوير تكان دهنده در مقام 
را در وجدان  نكوهش غيبت، زشتى تعرض به حيثيت ديگران 
اين حال، آيه ياد شده در  با  اخلاقى انسان برجسته مى سازد. 
درجه نخست ناظر بر نكوهش غيبت است و نبايد آن را به تنهايى 
مستند تحقق جرم يا مسئوليت مدنى در هر نوع تعرض به متوفى 
دانست. ارزش استنادى اين آيه در نوشته حاضر، تبيين مبناى 
اخلاقى و دينى پاسداشت حرمت انسان است؛ مبنايى كه در كنار 
قواعد قانونى و فتاواى فقهى، تصويرى جامع تر از جايگاه متوفى 
ميان  بايد  ترتيب،  بدين  كند.  مى  ارائه  ارزشى جامعه  نظام  در 
داورى اخلاقى درباره يك رفتار و احراز مسئوليت حقوقى ناشى 
از آن تمايز گذاشت؛ تمايزى كه از يك سو مانع ساده انگارى در 
حقوق و از سوى ديگر مانع فروكاستن اخلاق به ضمانت اجراهاى 

قانونى مى شود.

مرگ پایان حیات است، نه پایان ھمه آثار حقوقی
 << دارند؟  حق  هم  ها  مرده  آيا   >> پرسش  اساس،  اين  بر 
پاسخى يك كلمه اى ندارد. اگر مقصود از حق، اهليت تمتع به 
معناى فنى و حقوقى باشد، ماده ٩٥٦ قانون مدنى پايان آن را با 
مرگ تصريح كرده است. اما اگر سخن از آثار حقوقى باقى مانده از 
حيات، حقوق مالى قابل انتقال، حرمت پيكر و آرامگاه يا حمايت 
وجه  هيچ  به  مرگ  باشد،  بازماندگان  قانونى  حقوق  و  منافع  از 
به معناى بى اثر شدن همه قواعد حقوقى نيست. نظام حقوقى 
سنجيده، نه با ناديده گرفتن تفاوت ميان شخص زنده و متوفى 
به عدالت مى رسد و نه با فروكاستن همه حرمت هاى انسانى 
به اهليت حقوقى. هنر حقوق در آن است كه از يك سو حدود و 
مبانى مسئوليت را با دقت حفظ كند و از سوى ديگر، اجازه ندهد 
پايان حيات به بهانه اى براى ناديده گرفتن حرمت انسان، حقوق 
بازماندگان يا احكام قانونى تبديل شود. مرگ، پايان حيات است؛ 

اما نه لزوما پايان همه آثار حقوقى، اخلاقى و انسانى آن.
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